
همراه با سرهنگ بازنشسته ای
 که نگاهی تازه برای پیشرفت حاشیه شهر دارد

اقامه نماز صبح در قائميه
مسجد محورى محله پنجتن 3 وعده نماز را به جماعت برگزار مى كند

از همین فردا شروع می کنم. امروز خیلی سرم شلوغ بود. زنگ موبایل را تنظیم 
کرده بودم، اما آن قدر خسته بودم که نتوانستم از جا بلند شوم. دوست دارم نماز 

بخوانم، اما تنبلی اجازه نمی دهد.
۶

اولين شهيد شوش

يادواره شهيد عليرضا دادخواه
 در روز شهادت سردار سليمانى برگزار شد

یادواره شهید علیرضا دادخواه جمعه گذشته در مسجد امام حسن مجتبی(ع) در 
خیابان علیمردانی درحالی برگزار شد که خیلی ها بی تاب شانه های محکم سردار 

سلیمانی بودند. 
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جهاد براى سواد
در جلسه با رؤساى شوراى اجتماعى محلات منطقه مطرح شد

از زمانی که شهرداری در کنار وظایف عمرانی و آبادانی شهری که بر دوش دارد، عزم کرده 
است به عنوان یک ارگان برای حل بحران بی سوادی مداخله کند، شور و اشتیاق تازه ای در 

محله ایجاد شده است.
۲

محلات منطقه ما : طلاب،گلشــور، ايثــار ، تلگرد 
وحيد،ابــوذر، ميثــم شــمالى، پنجتــن، شــهيد قربانى

 پنج تن آل عبا
8 صفحه  
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محلات منطقه ما :  طلاب، گلشــور، ايثار ، تلگرد 
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نگاهم قلاب شده بود به آمار 
خبری روزنامه که از کاهش 
زادوولد و ازدواج گزارش داده 
بود. نمی دانم به لحاظ مناطق 
شهری مشخص شده است 
که این آمار چــه مناطقی را 
شامل می شود یا نه، اما فکر 
می کنم این حوالی هنوز خانواده هایی هســتند که شلوغ و 

پرجمعیت اند.
آن هایی که شــب منتظر می مانند دورهم جمع شــوند و 
یک کاسه عدسی یا کوکوی ســبزی که عطر و بوی سبزی 
تازه اش دیوارها را می شــکند و تا سر کوچه می رود را با هم 

لقمه بگیرند. 
خیلی از آن روزها نگذشته اســت و یادم هست سفره شام 
فقط زمانی پهن می شــد که همه بودیــم و هرچه بود کنار 
هــم می خوردیم، کم یا زیاد. بعد هم یــک پذیرایی بزرگ 
بود و یک تلویزیون سیاه و سفید که خیلی طرف دار داشت. 
بچه ها کنار هم می خوابیدیم و سر اینکه کدام شبکه را تماشا 
کنیم، همیشــه دعوا بود. گاهی تقســیم بندی می شد و در 
هفته یک شب سهم هر کداممان می شد که برنامه و شبکه 

دلخواه مان را ببینم.
پای همان تماشــاکردن هم پلک هایمان سنگین می شد و 

خوابمان می گرفت و راحت تا صبح فردا می خوابیدیم. 
بزرگ ترها حرفشان سند بود. مادربزرگ می گفت زودخوابیدن 
و زودبیدارشدن آدم را غنی و ثروتمند می کند. ساعت ۸شب 
چراغ ها خاموش بود و ســپیده دم با صــدای ا...اکبر اذان از 
خواب بلند می شدیم. پدر و مادرمان یک عمر با این دستور 
زندگی کرده بودند و خوشــبخت بودند. خیلی از چیزهای 
زندگی امروزی را نداشتیم، اتاق اختصاصی، رایانه، گوشی  
هوشمند و...، اما محبت چنان گنج ارزشمندی بود که تمام 

دنیا را با آن می توانستیم نجات دهیم. 
حتی یادم هست پاییز و زمستان چتری برای رفتن زیر باران 
نبود. کتاب هایمان را سقف سرمان می کردیم و تا مدرسه 
می دویدیم. با ولع و اشــتیاق وصف ناپذیــری باز باران را 
می خواندیم و لذت پاییز و زمستان عاشقانه در رگ هایمان 

می دوید و گرممان می کرد.
همه چیز شیرین و عاشــقانه بود، از گرمای رخوت انگیز 
اتاق که پلک هایمان را بعد از مشق نوشتن سنگین می کرد تا 
لباس هایی که کنار آتش بخاری نفتی خشک می شد، حتی 
توپ پلاســتیکی مان که از مرز دیوار همسایه می گذشت 
و شیشــه خانه شــان را هدف می گرفت و فریــادش را به 

اوج می رساند.
آن روزها خانواده ها بزرگ و پرجمعیت بودند. در مدرســه 
اولین سؤالی که از هم می پرسیدیم، این بود که چند خواهر 
و برادر داری؟ کمتر پیش می آمد تعداد اعضای خانواده از ۶ 
،۷نفر کمتر باشد. این روایت زندگی کسانی است که داشتن 
یک اتاق اختصاصی آرزویشــان بــود. اینکه عکس های 
هنرمندان و فوتبالیســت ها را به دیوار آن بزنیم و حظش را 
ببریم. ما همه در همین حال وهوا بزرگ شــدیم، نه خبری 
از اتاق بود و نه بندو بساط های امروز. این طور نبود که بعد 
فراغت از کار، سرمان از گوشی بیرون نیاید و از راه نرسیده 
برویم در اتاق و تبعیدگاه خودمان تا صبح روز بعد و اسمش 
را بگذاریم زندگی. حالا خیلی چیزها سرجای خودشان 
نیستند. خانواده ها به اندازه اتاق هایشان بچه دار می شوند 

و از همان اول او را محکوم به  تنهایی و جدایی می کنند. 
به خودمــان دروغ می گوییم که خوبیم، غمی هســت که 
سرریز می شود. خانواده ها کوچک و کوچک تر می شوند 
و آدم ها روزبه روز تنهاتر. در زندگی خیلی چیزها ذره ذره و 
نامحسوس تمام می شود. نمی فهمم کسانی که این قوانین 
را وضع کرده اند تا ما روزبه روز متمدن تر شویم، فکر تنهایی 
آدم ها را هم کرده اند یا نه؟ اینکه هیچ گوشــی هوشمندی 
نمی تواند آن را پرکند. اینکه دلمان برای همان تلویزیون سیاه 
و سفید لک زده که کنار هم بنشاندمان و اینکه خیر و برکت 
از روزهایمان رفته اســت. اینکه همه چیز عالی است، اما 

تنهایی مان را پر نمی کند، همین.

دریافتی

پاسداشــت ادبیات کهــن   و 
ــا  آشــنایی کــودکان امــروز ب
شــعرای بنام  علــت برگزاری 
ــرای  ــمی در فرهنگ س مراس

انقــلاب  شــد .
ــن موضــوع  ــه ای ــر مهــد تابســتانه  بااشــاره ب مدی

گفــت :مأنــوس کــردن کــودکان بــا حافــظ،
همــان  از  بایــد  شــاعران  دیگــر  و  ســعدی 
ــن  ــا در ای ــرد و م ــکل بگی ــی ش ــای ابتدای ــه ه پای
مراســم همــراه بــا  اجــرای جشــن و برنامــه هــای 
ــظ  ــعار حاف ــی از اش ــودکان  برخ ــه ک ــورد علاق م

را هــم مــرور کردیــم.

کــه  نــی  ما ز ز  ا
شــهرداری در کنار 
وظایــف عمرانی و 
آبادانی شهری که بر 
دوش دارد، عزم کرده 
اســت به عنوان یک 
ارگان برای حل بحران بی ســوادی مداخله کند، 

شور و اشتیاق تازه ای در محله ایجاد شده است.
این نهاد تمام هم وغم خود را در دوره پنجم شورای 
اسلامی شهر برای داشتن شــهری با نشاط به کار 
بسته است که رفع معضل بی سوادی در همین راستا 

تعریف شده است.
 در تفاهم نامــه ای کــه شــهرداری بــا نهضت 
سوادآموزی منعقد کرده است، درحقیقت به عنوان 
بــازوی نهضت ســوادآموزی در این مســیر گام 
گذاشته است، با این هدف که کسانی که مهارت 
خواندن و نوشــتن ندارند، بتواننــد بیاموزند و یاد 

بگیرند.
این ها چکیده ای از موضوع های مطرح شده جلسه 
مســئولان پویش وقف ســواد با رؤسای شورای 
اجتماعی محــلات منطقه بود که هفته گذشــته 

برگزار شد.

  ۲۹هزار بی سواد در پایتخت معنوی  
فاطمه باقری، دبیر پروژه شهر یادگیرنده، در ابتدای 

جلسه با تشریح مختصر موضوع، گفت: «مشهد، 
شهر یادگیرنده» عنوانی است برای بیش از ۲۹هزار 
شهروندی که از ســواد خواندن و نوشتن بی بهره 
هستند. البته این آمار بی سوادهایی است که دارای 
کدملی هستند، درحالی که آمار اصلی فراتر از این 

ارقام است.
 وی با اشاره به مهلت مشخص شده برای ثبت نام 
افراد بی سواد که ۳۰دی ماه است، از نماینده های 
شــورای اجتماعی و تشکل ها خواســت با تمام 
انرژی و توانی که دارند در این حرکت مشــارکت 

کنند.
باقری یادآور شــد: این حرکــت در قدم و گام اول 
است و در گام بعدی تمرکز بر یادگیری سواد مالی 

رسانه ای و آموزش حقوق شهروندی است.

   ۸۰ بلوک بحرانی
 وی در تشریح بیشــتر اجرای طرح در مرحله اول 
ادامه داد: جامعه هدف افراد بین ۱۰ تا ۴۹ســال 
هســتند که دارای کدملی هســتند. هدف طرح 
بی سوادهایی هستند که مشتاق به تحصیل هستند، 
اما این امکان و فرصت را در اختیار نداشته اند. در 
این راستا از ســازمان برنامه و بودجه درخواست 
کردیم آمار بی سوادها را در اختیار بگذارد که نتایج 
به دست آمده این است: در مشهد حدود ۲۰هزار 
بلــوک قــرار دارد و آمار بی ســوادهای ۸۰بلوک 

بحرانی است و به همین علت در زمینه حل معضل 
بی سوادی باید روحیه جهادی باشد و هرشخص 

بی سواد را به یک فرد باسواد متصل کنیم.
باقری گفــت: نهضت ۳دوره آمــوزش، انتقال و 
تحکیــم دارد. یــک دوره ســوادآموزی داریم که 
آموزش های عمومی و پایه داده می شود و بعد از آن 
دوره انتقال است، اما موضوعی که در سوادآموزی 
با آن مواجه بودیم، بازگشــت به بی سوادی است. 
اگــر آموزش هایی که در طول دوره ســوادآموزی 
به دست آمده است، استفاده نشود، در درازمدت 
به فراموشی سپرده می شود. دوره تحکیم هم اجرا 
می شــود .دوره اول و اصلی آموزش شــش ماهه 
است، اما به طور متوسط گذراندن این دوره ۱۵ تا 

۱۶ماه زمان می برد.
دبیر پروژه شهر یادگیرنده با اشاره به این موضوع که 
در کنار تبلیغات محیطی که انجام شده است، قرار 
است از ظرفیت شورا با توجه به ارتباط و تعاملی که 
با مردم دارد، استفاده شود، یادآور شد: از ۳محله 
برتر که در این راستا بیشترین همکاری را داشتند، 

تقدیر خواهد شد.

   بسته های تشویقی
یکی از رؤســای شــورای اجتماعی محلات با 
طرح این موضوع که خیلی از افراد بی بهره از سواد 
خواندن و نوشتن مشــغول کار هستند، گفت چه 

در جلسه با رؤسای شورای اجتماعی محلات منطقه مطرح شد

جهاد براى سواد

محكوم به تنهايى 

 برگزاری اولین جلسه شورای 
اجتماعی کوی مهدی

به قلم دوربین

حرف  اول

حافظ خوانى در انقلاب 

ندا معصوم 
خبرنگار شهرارامحله

مهلت ثبت نام
برا ی دوره های 
سوادآموزی
تا۳۰دی ماه است

معصومه فرمانی کیا 
دبیر شهرآرامحله

فاطمه سیرجانی
خبرنگار شهرآرامحله
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 نشــان بین المللی شهر 
یادگیرنده ازســوی کمیته 
ملــی یونســکو نوزدهم 
مرداد امسال به وسیله وزیر 
علوم، تحقیقات و فناوری 
در تهــران به شــهرداری 
مشهد اهدا شد و این شهر به شبکه شهرهای یادگیرنده 
GNLC پیوست. نکته مهم دراین باره نگاه مثبتی است 
که مدیران شهری به این موضوع دارند، اینکه بتوانند تا 
ســال۱۴۰۰ مشهد را به شــهری بدون بی سواد تبدیل 
کنند.   با فاطمه باقری، دبیر پروژه شــهر یادگیرنده،  در 
رابطه با سهم منطقه۴ از این برنامه گفت وگوی کوتاهی 

داشته ایم.  

    چه اطلاع رسانی ای در این محدوده شده است؟ 
آن هم با توجه به اینکه به نظر می رسد آمار بی سوادها 
و کم سوادها در محله هایی چون پنجتن، التیمور و 

رده بالا باشد.
 از آنجایی کــه منطقــه۴ به لحاظ پراکندگــی افراد 
بی ســواد جزو مناطق بحرانی به حســاب می آید و از 
طرفی هر طرح و برنامه ای که در شهر اتفاق می افتد، 
باید دورنمایی از آن ترسیم شــود، نشستی با رؤسای 
شــوراهای اجتماعی محلات در شــهرداری منطقه 
انجام شد تا آن ها به عنوان نماینده های منتخب بتوانند 
افراد بی سواد و کم سواد را جذب کلاس های نهضت 

سوادآموزی کنند.

    اســتفاده از ایــن طــرح چــه هزینــه ای برای 
سوادآموزان دارد؟ 

از آنجا که بنیه و توان اقتصادی این گروه ضعیف است 

و به عبارتی افراد توانمندی نیستند، استفاده از کلاس ها 
کاملا رایگان است و هیچ هزینه ا ی بابت کلاس ها از 

سوادآموز دریافت نمی شود. 

    هرچند طرح ترغیب به سوادآموزی تشــویقی 
اســت، اما به نظر می آید در پــاره ای از موارد مانند 

تحصیل کودکان کار باید اجبار در کار باشد.
یکــی از جوامــع هــدف مــا کــودکان بازمانــده 
از تحصیل انــد که به دلیــل مشــکلات اقتصادی 
نتوانســته اند درس بخواننــد یا نیمه تمــام رهایش 
کرده اند و تمام ســعی و تلاشــمان را در این راســتا 
معطوف می کنیم. معمولا در این مواقع اجبار جواب 
یق و ترغیب نباشد، نمی توانیم به  نمی  دهد و اگر تشو
اهدافی که مدنظر اســت، برسیم. یقین داشته باشید 
کسی را به جبر و زور نمی توان سر کلاس حاضر کرد 
و علاوه بر این خیلی ها نســبت به این مسئله موضع 

می گیرند. 

    این طرح در چه بازه زمانی اجرا می شود؟ 
طرح دوسالانه اســت و قرار است در این بازه زمانی 
اجرا شود. درحالی که باید در رابطه با نتایج آن تحلیل 
و درصد بدهیم که تا چه اندازه موفق بوده اســت، اما 
بی  حدســم این اســت که بازخورد و بهره وری خو

داشته باشد. 

    آیا آمــار بی ســوادها و کم ســوادهای منطقه 
استخراج شده است؟ پراکندگی آن ها به چه شکل 

است؟
طبق آماری که ســازمان برنامه وبودجــه در اختیار ما 
گذاشته است، در این منطقه ۷ تا ۸ بلوک بحرانی هست.

    منظور از بلوک بحرانی چیست؟   
به بلوک هایی گفته می شود که بیش از ۱۰۰نفر بی سواد 

داشته باشند. 

    در راســتای جلوگیــری از مانع تراشــی برای 
ســوادآموزان باید تســهیلاتی در نظر گرفت. این 

اتفاق افتاده است؟
 برای آن هایی که ســوادآموزی دغدغه اصلی آن ها 
نیست، به قول شــما باید یک جورهایی این فرایند را 
ساده کنیم. بسیاری از بی ســوادها نمی توانند برای 
آموزش و یادگیری به خارج از محل های زندگی شان 
بروند یا حوصله ایــن کار را ندارند، به همین منظور 
بایــد برگزاری کلاس هــا در محلی باشــد که محل 
تجمع آن هاســت و علاوه بر این باید از سوادآموزان 

محلی استفاده کنیم. 

    با این توضیح محل برگزاری کلاس های نهضت 
در منطقه ما کجاست؟

متولی این موضوع نهضت سوادآموزی است، ارگانی 
که تعریف شــده است و بر اســاس پایگاه های خود 
کلاس می گــذارد. موضوعی که اکنون مهم اســت، 
فرصت محدودی اســت که تا ۳۰دی مــاه در اختیار 
ماســت و باید ثبت نام انجام شــود. از این زمان باید 

بیشترین بهره را برد.

    فکر نمی کنید مهلت تعیین شــده برای جذب 
بی سوادان خیلی کوتاه است؟ 

شاید حق با شما باشد و زمان تعیین شده اصلا مناسب 
اطلاع رســانی کامل نباشد، اما داستان شرایط پیش رو 

این است و ما باید به بیشترین بازدهی برسیم.  

ثبت نام برای کلاس های نهضت در منطقه شروع شد 

پايان بى سوادى در حاشيه پايان بى سوادى در حاشيه 

تســهیلاتی برای این افراد درنظر گرفته شده است که باقری 
گفت: باتوجه به اینکه یکی از مهم ترین ریشه های کم سوادی 
و بی سوادی فقر و ناتوانی اقتصادی است، اجرای این طرح 
رایگان است و علاوه بر این بســته های تشویقی ۱۷۵هزار 
تومانی نیز برای هر ســوادآموز بعد از گذراندن دوره درنظر 

گرفته شده است.
یکی دیگر از نماینده های حاضر نیز گفت: بخشــی از این 
آمار مربوط به کودکانی است که به دلیل شرایط اقتصادی از 
تحصیل بازمانده اند. به نظر می رسد جمع بستن همه افراد 
در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹سال تقسیم بندی صحیحی نباشد. 
این جمع باید براساس ســن و شرایطشان تفکیک شوند و 

برایشان کلاس تشکیل دهیم.

  بسیج مدارس و مساجد
یکــی دیگــر از اعضای شــورای اجتماعــی محلات 
منطقه گفت: در شــورا های اجتماعــی هم می توان به 
این موضوع توجه کرد، به این شــکل که علل بی سوادی 

بررسی شود.
وی پیشــنهاد داد: یکی از فضاهایی کــه می تواند در کنار 
شورای اجتماعی به این موضوع کمک کند، مدارس هستند 
و همراه با آن روحانیان در مساجد می توانند در کنار گفتن و 

نقل احکام این موضوع را هم مطرح کنند.
باقری در پایان و در پاسخ به گلایه برخی حاضران در جلسه 
به اعلام دیرهنگام موضوع گفت: شرایط همین است و باید 

تلاش بیشتری کرد تا به نتیجه دلخواه رسید.

ندا معصوم 

نخسـتین نشسـت شـورای اجتماعی محله کوی مهدی در دوره جدید با تشـریح  
وظایف شـورا بـرای نمایندگان برگزار شـد. 

در ایـن نشسـت زهـره جهانشـیر، دبیـر شـوراهای اجتماعـی محـلات ، ضمـن 
تشـریح وظایـف اعضـای شـورا ، از اعضـا  خواسـت بـرای بهتـر عمل کـردن و 

دریافـت نتیجـه مطلـوب، بـا نگاهی کارشناسـانه به نقـاط قوت و ضعـف محله 
بپردازند. خـود 

وی ظرفیـت شـوراهای اجتماعی  محـلات را درراسـتای هویت بخشـی به  محله، 
رفـع نقص هـا و کمبود هـا و تقویـت ظرفیت های محلـی ارزیابـی کرد.



محلات منطقه ما :  طلاب، گلشــور، ايثار ، تلگرد 
وحيــد ،ابــوذر،  ميثــم شــمالى، پنجتن، شــهيد قربانى

 پنج تن آل عبا 
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افتتاح هر مرکزسختی ها 4
را کم رنگ می کند

بلا یارت کر    به برکت ز
ید که خیلی اتفاقی در مسیر تأسیس یک مؤسسه قرار  می گو
گرفته ام و تعریف می کند که خودش اهل این محله نیســت 
و ســاکن راه آهن است. بعد ســعی می کند ماجرا را کوتاه و 
خلاصه تعریف کند: اتفاقی با گروهی در محله مان آشــنا 
شدم و بعد از آن جریان ســفری به عتبات پیش آمد و دیدار 
با آیت ا...سیستانی. از ســر کنجکاوی قدم به یک محله در 
حاشیه شهر گذاشــتم که نامش پنجتن بود و این کنجکاوی 
سرمنشأ اتفاق بزرگ فرهنگی شد و علت راه اندازی چندین 

و چند مجموعه در منطقه پیرامونی. 

   تحول در حوزه فرهنگ
او تمام هم وغمش را گذاشــته اســت تا بــا کمک گرفتن از 
دیگران به فرهنــگ این منطقه کمک کند. بــه بچه هایی که 
یتی  به دلیل ضعــف مالــی نمی توانند از کلاس هــای تقو
اســتفاده کنند و به این کلاس ها نیاز دارند. به دخترهایی که 
امکان اســتفاده از کتابخانه و رایانه را در محل سکونتشان 
ندارنــد و محدودیت هــا نمی گذارنــد خــارج از محله 
زندگی شــان برای رســیدن به این امکانات فکــر کنند. به 
آن هایی که علاقه مند و دوســتدار کتاب و مطالعه هستند، 
اما به آن دسترســی ندارند. او به همه این ها فکر می کند و 
ید  روزی چندســاعت را با اهالی پنجتن می گذارند. می گو
و می شنود و مشکلاتشــان را یادداشت می کند و برای حل 

آن ها تلاش می کند .

   از محله زندگی خودمان شروع شد
یم او را برگردانیم به اول  در میــان گفت وگو مجبور می شــو
ماجرا و کلیدخوردن اولین مجموعه از ۱۰مؤسسه ای که در 
ید: خوب است از  پنجتن پاگرفته است. می خندد و می گو
اینجای ماجرا شروع کنم که لباس فرم نمی پوشیدم و علاقه 
بــه کار نظامی نداشــتم. به همین علــت در بخش گزینش 
بودم. سال۵۹ که جنگ شــروع شد، ۲روز بعد بدون هیچ 
آموزش و مقدماتی در ســرپل ذهاب بودم. داوطلبانه رفتم 
آموزش مقدماتی و کوتاهی دیدم و بعد هم رفتم خط مقدم 
و ماجراهای مربوط به آن زمان آتش و خمپاره و اســارت و 
شهادت. حدود یک ســال همراه رزمنده ها با رشادت ها و 
فداکاری هایی که حال وهوای آدم را متفاوت می کرد، آنجا 
بودم و قطعا تأثیر زیادی در انتخاب مســیر بعدی زندگی ام 
داشت. برگشــتم مشهد و شــهرمان. چندســال از جنگ 
گذشت. حوالی ســال۷۵ بود که صبح ها به مسجد و نماز 
جماعت می رفتم. در محله با چند جوان آشــنا شدم که بنا 
به اقتضائات سن وسالشــان تفریح های مختلفی داشتند که 
برخی از آن ها خارج از عرف و شــرع بود. دوســت داشتم 
آن ها را مسجدی کنم. با آن ها دوست شده بودم و رابطه مان 
روزبه روز صمیمی تر می شد. از آن ها خواستم دوستانشان 
را به مســجد بیاورند و در فعالیت هــای مختلف فرهنگی 
مشــارکت کنند. قبول کردند و هــم در نمازهای جماعت 
مشــتاقانه شــرکت می کردند و هم در فعالیت های جانبی. 
بی با آن هــا گرفته بودم. صبح ها  خلاصه ارتباط خیلی خو
می رفتیم حرم و زیارت و بعد هم دوچرخه سواری، باغ ملی 
و مجموعه هــای تفریحی دیگر. هــم رکاب می زدیم و هم 
خوش وبشــی می کردیم و می خندیدیم. بعــد هم به محل 

کار می رفتم و آن ها به مدرسه می رفتند .

   توصیه آیت ا...سیستانی
خانواده هایشــان اعتماد کــرده بودند و خیلــی هم راضی 
بودند. شــاید به برکت دعای همیــن خانواده ها بود که آن 
سال ها به ســختی ســفر زیارتی ما به کربلا هماهنگ شد. 
دوست داشــتم خدمت آیت ا...سیســتانی بروم که اجازه 
نمی دادند، به ویژه در حال وهوای آن ایام که شرایط حساس 
بــود. کلی دوندگی کــردم و هرطوری بود اجــازه گرفتم و 
خدمت ایشــان رسیدم. اتاق خیلی ســاده ای بود و تعجبم 

را برانگیختــه بود، عرض حالی کــردم. فرصت ملاقات و 
دیدار خیلی کوتاه بود. بــا توجه به اینکه برای زیارت کربلا 
خیلی توصیه شــده اســت و من هم خیلی آرزومند بودم، 
اولین چیزی که به ذهنم رســید، این بود که گفتم دعا کنند 
سالی ۲مرتبه به کربلا مشرف شــوم. ایشان حرفی زدند که 
خیلی دلم لرزید .حاج آقا گفتند: «پایین شهر مشهد کسانی 
هستند که به نان شبشــان محتاج اند، این پول را آنجا هزینه 

کنید، خیلی بهتر است.»
بعــد از برگشــت از این دیدار در عراق دســتگیر شــدم و 
یی و بعد هم آزادم کردند. آن روزها و روزهای بعد از  بازجو
آن مدام به فکر این عبارت حاج آقا بودم «مردمان پایین شهر 
مشــهد را دریابید». به مشهد برگشــتم. زیارت دل چسبی 
بود. به بچه های مسجدی گفتم بیاید یک روز دسته جمعی 
برویم محلات پایین شــهر که قبول کردند. تا آن روز به این 
مناطق نیامده بودم. اتفاقی به پنجتن آمدیم. زمســتان بود و 
سرما و فقر به شــدت دل آزار بود. بچه هایی که با کفش های 
پاره به مدرسه می رفتند، ســرووضع و لباس پوشیدنشان و 
خانه هــای کوچک و کنار هم، کوچه های باریک و شــلوغ 
و گل ولای و... بــا محلــه زندگی ما که فاصلــه زیادی هم 

نداشت، خیلی فرق می کرد .

   با جلسه قرآنی شروع شد
 شــرایط زندگی آدم ها در ایــن محله برایــم عجیب بود. 
وارد جزئیات نمی شــوم و وقتتان را نمی گیرم، اما به قدری 
تحــت تأثیر قــرار گرفتم کــه همان جا از بچه هــای گروه 
خواســتم پول هایمان را روی هم بگذاریــم و نان بخریم و 
بیــن آن ها توزیع کنیم کــه این کار را کردیــم. آن روز کلی 
نان خریدیم و توزیــع کردیم. بعد هم قرارمــان توزیع در 
دوشنبه ها و پنجشنبه ها بود. با چند نانوایی صحبت کردیم 
تا به تشــخیص خودشــان به خانواده هایی که مستحق ترند 
کارت اهدا کنند و هزینه اش را ماهانه پرداخت می کردیم. 
بچه ها پیشــنهاد دادند غذا هم توزیع کنیــم و این کار هم 
انجام می شــد. بعد از کار، اوقات فراغــت و بیکاری مان 
را اینجــا می گذارندیم. این بود که یکی از بچه ها پیشــنهاد 
داد جلســه قرآنی را در خانه یکی از این اهالی برگزار کنیم، 
بی بود. با یکی از دانش آموزانی که می شناختم  پیشنهاد خو
بی هم ندارنــد، دراین باره  و می دانســتم اوضاع مالی خو
صحبت کــردم و گفتم اجازه می دهید ایــن برنامه در خانه 
شما انجام شــود؟ با خوش حالی پذیرفت و استقبال کرد. 
اولیــن کاری که کــردم ۱۰واکمن و ۱۰نوار صوتی اســتاد 
پرهیزگار خریدم. جلسه قرآن پاگرفت و شروع شد و تعداد 
افراد روزبه روز بیشتر می شدند و استقبال پرشورتر می شد. 
به این فکر افتادیم که باید محــل ثابتی برای انجام این کار 
درنظر گرفته شود و به همین دلیل خانه ای روبه روی مسجد 
با ۱۱میلیون تومان اجاره کردیم. اســتقبال اهالی و جوانان 
خارج از تصور من بود. مکان اجاره ای مشکلاتی هم دارد، 
وقت مقرر و تعیین شده باید محل را تخلیه می کردیم. ۲سال 
گذشته بود و صاحبش می گفت خانه را نیاز دارد و به فروش 
گذاشته است. قیمتش را هم مشخص کرد، ۵۵میلیون .رفتم 
و وارد مذاکره شــدم، آن هم با دست خالی. تمام داشته من 
همان ۱۱میلیــون ودیعه و رهن بود و بــس. صحبت کردم 
و گفتم خریدارم، مشــروط بر اینکه بــا بچه های قرآنی راه 
بیاید. قبول کرد و مقداری از مبلغ مشــخص شده کم کرد. 
رفتیم بنگاه و قول نامه نوشتیم و چک ۴۰میلیونی دادم برای 
یک ماه بعد. با این باور که یک ماه فرصت هست و می توانم 
مبلغ آن را از اطرافیان و دوستانی که می شناسم، جمع کنم .

   دیدار یک مسئول و حل مسئله
از فــردای آن روز بیــن اقــوام و دوســتان و هرکســی که 
می شناختم، به امید کمک موضوع را مطرح کردم. برخلاف 
تصورم چیزی جمع نشد و موعد چک روزبه روز نزدیک تر 
می شــد و دســت من خالی بود. تا اینکه یــک روز بچه ها 

عنوان  چند  با  مى شود  را  آدم ها  معمولا 
مختلف به صورت تلگرافى معرفى كرد، ولى 
هميشه استثنائاتى وجود دارد. على محمد 
برادران افتخارى يكى از همين هاست، زيرا 
از بس در حوزه هاى مختلف سرك كشيده 
كار  برايش  كليدواژه  چند  انتخاب  است، 

راحتى نيست.
دارد،  فرهنگى  نگاه  و  است  انتظامى  نيروى  بازنشسته  سرهنگ 
ماجرايى  است،  شده  نظامى گرى  حوزه  وارد  چطور  و  چرا  اينكه 
و  است  خارج  حوصله اش  از  آن  كردن  تعريف  كه  است  طولانى 
شايد هم وقت اجازه نمى دهد. در همان فرصت كوتاهى كه مشغول 
را  جلسه اى  يا  باشد  مخاطبان  پاسخ گوى  بايد  يا  است  گفت وگو 

هماهنگ كند.
بنام  پنجتن  اهالى  بين  افتخارى  حاج آقا  و  «بيت المهدى(عج)» 
هستند و درخور اعتماد. خانواده ها درباره مشكلات فرزندانشان 
فرهنگ  حوزه  در  كمك  مى گيرند.  مشاوره  و  مى زنند  حرف 
حاشيه نشينان كه از يك اتفاق نشأت مى گيرد، سرگرمى روزهاى 

گذشته او  بوده و حالا به يك دغدغه جدى در زندگى اش تبديل 
شده است. دغدغه اى كه برايش مسئوليت بزرگى به همراه آورده 
است و او را مجبور مى كند هفته اى چندبار با خودرو از دل ترافيك 
و شلوغى به اين نقطه و محله اى برسد كه به قول خودش تا چند 

سال گذشته بيابانى بيش نبوده است. اتفاقى كه به حوالى سال
باز مى گردد.در پاسخ به هر پرسش و اول هر جواب مى گويد اين 
ماجرا قصه بلندى دارد و شروع مى كند به تعريف كردن و وسط آن 
ماجراى ديگرى اتفاق افتاده است كه آن هم شنيدن دارد. مسيرى 
با  ماجراست.  پر  هم  مى آيد  پنجتن  به  رسيدن  براى  روز  هر  كه 
اينكه شرايط زندگى نسبت به گذشته اى كه او ديده، خيلى فرق 
كرده است، با اين حال مى داند هنوز هم جاى كار دارد. بچه هايى 
را  فكرش  هستند،  خيابان  و  كوچه  در  كردن  بازى  مشغول  كه 
مشغول مى كنند. براى همين است به فكر ساختن سينمايى در 

همين حوالى است و  فضايش را هم درنظر گرفته است.
كمك  با  را  «بيت المهدى(عج)»  به نام  بزرگ  10مجموعه  حالا  او 
اين  فعاليت هاى  مى كند.  مديريت  افتخارى  خادمان  و  60مربى 
مجموعه گسترده و خارج از شمارش و بحث است، از برنامه هاى 

گـل دفتــــر

معصومه فرمانی کیا

همراه با سرهنگ بازنشسته ای که نگاهی تازه برای پیشرفت حاشیه شهر دارد

تعالى فرهنگ 

گفتند یکی از مسئولان کشوری مشهد است. می خواستند 
دعوتــش کنیم تا مجموعــه را از نزدیک ببینــد. مخالفتی 
نکردم و آن مســئول بــه بازدید آمد و جریــان و موضوع را 

برای آشــنایی همین طور که برای شــما روایــت می کنم، 
توضیح دادم. انتظار کمکی نداشــتم. بعد بازدید قرار بود 
حرم بروند. وقت رفتن از من هم خواســتند همراهی شان 
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5 حاج آقا کمتر در رابطه با مشکلات صحبت می کند، زیرا معتقد است کارهای مجموعه 
با لطف و عنایت خدا ســامان یابد. قانع نمی شــویم و می گوییم سختی ها سرانجام 

خودشان را نشان می دهند و هرکسی با این همه فعالیت دوام نمی آورد.
 برای پاســخ دادن به همیــن عبارت اکتفا می کند: از یک طرح ســاده تا رســیدن به 

مجموعه های مختلف راه بسیار زیادی بود و مشکلاتش هم کم نبود، اما هر مسیری را 
با تلاش و پیگیری های مستمر به نتیجه رساند.

 هربار کــه مجموعه ای افتتاح می شــود، انــرژی می گیرم و خوش حال می شــوم و 
سختی هایش از یادم می رود.

گذشته او  بوده و حالا به يك دغدغه جدى در زندگى اش تبديل 
شده است. دغدغه اى كه برايش مسئوليت بزرگى به همراه آورده 
است و او را مجبور مى كند هفته اى چندبار با خودرو از دل ترافيك 
و شلوغى به اين نقطه و محله اى برسد كه به قول خودش تا چند 
سال گذشته بيابانى بيش نبوده است. اتفاقى كه به حوالى سال80
باز مى گردد.در پاسخ به هر پرسش و اول هر جواب مى گويد اين 
ماجرا قصه بلندى دارد و شروع مى كند به تعريف كردن و وسط آن 
ماجراى ديگرى اتفاق افتاده است كه آن هم شنيدن دارد. مسيرى 
با  ماجراست.  پر  هم  مى آيد  پنجتن  به  رسيدن  براى  روز  هر  كه 
اينكه شرايط زندگى نسبت به گذشته اى كه او ديده، خيلى فرق 
كرده است، با اين حال مى داند هنوز هم جاى كار دارد. بچه هايى 
را  فكرش  هستند،  خيابان  و  كوچه  در  كردن  بازى  مشغول  كه 
مشغول مى كنند. براى همين است به فكر ساختن سينمايى در 

همين حوالى است و  فضايش را هم درنظر گرفته است.
كمك  با  را  «بيت المهدى(عج)»  به نام  بزرگ  مجموعه 
اين  فعاليت هاى  مى كند.  مديريت  افتخارى  خادمان  و  مربى 
مجموعه گسترده و خارج از شمارش و بحث است، از برنامه هاى 

قرآنى و فعاليت هاى فرهنگى گرفته تا حوزه ورزش و هنر و...
«بيت المهدى(عج)» با خدمتگزاران متعددى كه بيشتر از بومى ها 
و اهالى همين محله هستند، استثناست، يك كارگروه چندساله 
بى آنكه كسى ساز جدايى و مخالف بزند. خودشان را وقف مردم 
كرده اند و در دل تك تك افراد و جوان ها جايى باز كرده اند. افتتاح 
هر مجموعه تازه همه را به هيجان و سرذوق مى آورد. تعداد آن ها 
تا به امروز به 10مركز رسيده است و حاج آقا به فكر تأسيس يك 

سينما  در پنجتن70 است. 
اين گزارش را با همين مقدمه بلند و طولانى از دل حرف هاى يك 
سرهنگ بازنشسته بيرون كشيديم كه هنوز درپنجاه وچندسالگى 
سرحال و پرانرژى برنامه ريزى مى كند و آن ها را به اجرا درمى آورد. 
مثل خيلى هاى ديگر به آينده اين محله اميدوار است، چون نخبه ها 
و استعدادهاى ويژه را كشف كرده و روى آن ها سرمايه گذارى كرده 
است. باور دارد تعالى فرهنگ آدم ها را از حاشيه به متن مى آورد. 
مى گويد از هر چند خانه اى كه اينجا مى بينيد، يك هنرمند نخبه و 
با استعداد ويژه مى توان كشف كرد. اين را من به طور قطع مى گويم 

و تمام.

همراه با سرهنگ بازنشسته ای که نگاهی تازه برای پیشرفت حاشیه شهر دارد

تتعالى فرهنگ 
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کنم. در خودرو هم بدون هیچ توقع و انتظاری برای کمک 
یم بی هیچ انتظار  جریان چک را تعریف کردم. اینکه می گو
و توقعی را باور کنید .خلاصه از من خواستند شماره تماس 

و شماره حســاب بدهم. با خودم گفتم حالا ضرر که ندارد 
و شماره حســاب را هم دادم. دقیقا یک هفته به موعد مانده 
بود و این دیدار را کلا فراموش کرده بودم و نگران ۴۰میلیون 

چک بــودم. روزی گوشــی ام زنگ خــورد. از دفتر همان 
شــخص بود، گفت ۴۰میلیون به حساب واریز شده است. 
اول فکر می کردم اشتباه می شنوم یا خواب هستم، ولی زود 
به خودم آمدم و خدا را شکر کردم. باورتان نمی شود چقدر 

یم کم گفته ام . از این خبر خوش حال شدم و هرچه بگو

   پاگرفتن دومین «بیت المهدی(عج)»
این مجموعه به همین ســادگی که تعریفــش را می کنم راه 
افتاده بود و من جسور شده بودم و کنار آن مجموعه دیگری 
را اجاره کردم که صاحب آن هم پســرش محکوم به قتل بود 
و برای دادن دیه قرار بود خانه را بفروشــد. تجربه اول باعث 
شد وقتی خبر فروش منزل را شنیدم، پیشنهاد دیگری بدهم، 
اینکه خودم آن را خریدارم و با چکی دوماهه خریدم. مبلغ 
این چک هم تا همان شب آخر فراهم نشد و دقیقه آخر انگار 
معجزه شد. دومین مجموعه هم پاگرفت و بعد هم سومین و 
چهارمین تا رسید به دهمین مجموعه. تعریف کردن این ها 

خیلی زمان می برد.

   داوطلبان کمک به مؤسسه  
ماجرا به همین ســادگی شــروع شــد و رفته رفته گسترش 
یافت. شــاید بپرسید مجموعه جور شــد وسایل آن چطور 

فراهم شد؟
ید و ما را بیشتر مشتاق شنیدن می کند:  این را خودش می گو
عده زیــادی کــه نمی دانم نام بعضی هایشــان چیســت، 
کمــک کردند. وقتی اعتمادســازی می شــود و فعالیت ها 
دهان به دهان می چرخد، دیگر نیازی به کمک گرفتن نیست. 
آن ها که بخواهند خودشان برای کمک پیش قدم می شوند. 
به تبع گســترش مجموعه ها تعداد خادمان و مخاطبان هم 
یم که هر مجموعه نیاز به  افزایش یافــت. البته این را هم بگو
گزارش جداگانه دارد و نمی شــود فعالیت ها را توضیح داد، 
آن هم با توجه به اینکه هر مؤسسه در یک حوزه فعال است، 
یتی و علمی  از مرکز تخصصی قرآن گرفته تا کلاس های تقو
و فعالیت های ورزشــی .بیش از ۶۰مربــی در مجموعه ها 
فعال هســتند که همه بومی و از بین بچه های این محدوده 
هستند. هدف ما اســتعدادیابی و پرورش آن ها و استفاده از 
نیروی بومی برای محله است. شاید باورتان نشود در زمینه 
علمی کلاس رباتیک ما با استادی از بچه های همین محله 
برگزار می شــود که توانسته اســت در حوزه سازه ماکارونی 
بین ۱۴۹تیم برتر شود و این به نظر من موفقیت بزرگی است.

یارت سالمندان تا خدمت در روستا    از ز
حاج آقــا می خواهــد صحبت هایش را کوتاه کنــد تا به قرار 
ید: نه اینکه فکر کنیــد حوزه کاری ما  بعدی برســد، می گو
فقط نوجوانان و جوانان هستند، ســالمندان محله شناسایی 
شــده اند و برای خدمت به آن ها ۵۰۰خــادم حرم انتخاب 
شده اند که حوزه فعالیتشان به همین گروه برمی گردد. هر روز 
برنامه زیارتشان برپاســت. دسته دسته و گروه گروه هر روز با 
صندلی چرخ دارهای خریداری شــده تا حرم برده می شوند 
و برمی گردند. علاوه بر این ۴۷۰خانــواده نیازمند در محله 
شناســایی شــده اند و برای هر ۵خانواده یک خادم انتخاب 
شده است که مشکلاتشان را رصد می کند .۱۲۰نفر از اهالی 
همین محله به عنوان خادم مســاجد انتخاب شــده اند. هر 
بوس می گیرند  ۴۰نفر به صورت گروهی هفته ای یک بار اتو
و به مساجد مختلف می روند و هرکاری باشد انجام می دهند، 
از نظافــت گرفتــه تا شست وشــو و رفــت وروب. خادمان 
«بیت المهدی(عج)» در خارج از شــهر هم فعال هســتند. 
در نیشابور شــعبه ای هست که ۶۵روســتا را زیر نظر دارد و 
برای هر روســتا ۲خادم درنظر گرفته ایم کــه خادمان در این 
مجموعه آموزش داده می شوند تا بتوانند از عهده کلاس های 
آنجا برآیند. کار شناسایی سالمندان روستا وظیفه آن هاست 

تا برای زیارت به مشهد آورده شوند.

  کار در محــدوده ای کــه مردم وضعیــت مالی خوبی 
یفی که کردید، دوست  یسک است. با همه تعار ندارند، ر

یم ببینیم چطور این جرئت را پیدا کردید؟ دار
خیلی هــا کــه می خواهند کار خیــر بکنند، مثل شــما فکر 
می کنند و توان مالی اش را ندارند. همیشــه پول نیاز نیست، 
اینکه باید پول کلانی داشته باشیم که بخواهیم فلان مجموعه 
را راه انــدازی کنیم و مــن خلاصه ماجــرا را برایتان تعریف 
کردم که هرکدام از مؤسســه ها که می خواســت شروع شود 
را با دســت خالی شروع کردم. به همین ســادگی که برایتان 

روایت می کنم .

ینه های بعدی را چطور فراهم می کنید؟   هز
این ســؤالی اســت که خیلی ها از من پرســیده اند و جواب 
من همین عبارت بوده اســت که یک ماه کنار من باشــید تا 
ید. خوب است خاطره ای را برایتان تعریف کنم.  متوجه شو
اول کار که در خانه ها جلســه داشــتیم، همسرم گفت شب 
جمعه اســت، بیا ۴۰تخم مرغ آب پز کنیم و به جلسه ببریم. 
۴۰تخم مــرغ و همین تعــداد گوجه فرنگی را برای جلســه 
برداشتم. در راه یکی زنگ زد گفت آقای افتخاری یک سری 
وســایل اضافه هســت، ســر راهم رفتم و آن ها را برداشتم. 
داخل کارتن بود و جلسه هم دیر می شد و سعی کردم زود به 
جلسه برســم و موقع توزیع ظرف نداشتم. گفتم کارتن را باز 
کنم ببینم داخلش چیست. تعدادی ظرف و چاقو بود. شاید 

باورتان نشود، ولی این اتفاق می افتد.

  با هر معیاری که حســاب کنیم، نمی شــود قبول کرد 
۱۰مجموعه با این همه برنامه و فعالیت را چطور می شود 

هدایت و راهبری کرد.
من نه دفتر کاری دارم و نه محل مشخصی که بتوان پیدایم کرد. 
بین همه مجموعه ها در رفت وآمدم. هرجا که بشــود نشست، 
با تلفن  مدیریت می کنم. بقیه کارها دســت خودشان است. 
خادم ها را شــیفت بندی کرده اند. خودشــان کارها را انجام 
می دهند، ما نه خدمتگزاری برای نظافت داریم و نه نگهبان و 

مأموری. همه کارها خودجوش انجام می شود.

یم خاطره دیگری را بشنویم.    دوست دار
به بچه هــا گفتم هرکس ۴۰روز صبح نمــاز جماعت برود، 
سفر قم و جمکران دارد. بچه ها همه مقطع راهنمایی بودند. 
یک ماه به نماز می آمدند. پیرمردهــا و نمازگزاران متعجب 
شــده بودند که چطــور از خوابشــان می زنند و به مســجد 
می آیند. جریان را برایشان تعریف کردم. یک ماه گذشته بود 
و ۱۰روز به موعد مانده بود. یکــی از نمازگزاران من را کنار 
کشید و گفت اجازه می دهید کرایه رفت بچه ها با من باشد؟ 
جای پاســخی نمی ماند. اینکه مهیا شده بود، می ماند محل 
اقامت، یک روز در حرم بودم و بعد از نماز آقای کناردســتی 
سر صحبت را باز کرد و من برایش توضیح دادم چنین کاری 
انجام می دهم. گفــت اتفاقا ما منزلمان قم اســت، مکان و 

غذا هم با من و...   

 مديريت 10 مؤسسه 
بدون دفتر كار
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مسجد محوری محله پنجتن ۳ وعده  نماز را به جماعت برگزار می کند

اقامه نماز صبح در قائميه
از همین فردا شــروع می کنم. امروز خیلی سرم شلوغ بود. زنگ 
موبایل را تنظیم کرده بودم، اما آن قدر خسته بودم که نتوانستم از 
جا بلند شوم. دوست دارم نماز بخوانم، اما تنبلی اجازه نمی دهد.
 اگر دقــت کنیم بارها و بارها از ســر بی حوصلگــی یا غفلت، 
خواندن نماز را پشــت گوش انداخته ایم. بهترین وقت خواب 
زمان نماز صبح اســت، به قول معروف دقیقا گل خواب است. 
وقتی عقل ما دلیل بیدارشــدن و نمازخواندن را نداند، از خوابش نمی زند. با اجبار خانواده و 
در جمع شاید نماز بخواند، اما زمان تنهایی رغبتی برای اقامه نماز ندارد. درحالی که یکی از 
دغدغه های امامان جماعت مساجد ترویج فرهنگ نورانی نمازخوانی است و علاوه بر آن یکی 
از مهم ترین موضوعات دستگاه های فرهنگی کشور است که اگر این اصل درست شود، خیلی 

از ناهنجاری ها در محله حل وفصل می شود.

   پایگاه مذهبی و اجتماعی
متولیان مســجد قائمیه تمام تلاششان به کارگیری نوجوانان و جوانان در فعالیت های فرهنگی 

است، بچه هایی که بومی محله و برای بهترشدن محله زندگی شان مشتاق باشند.
خیابان شهید ایزانلوی  پنجتن با مســجد قائمیه معروف است، پایگاه مذهبی و اجتماعی مردم 
محله که سال۱۳۶۸ به همت تک تک آن ها و البته مشــارکت خیران تأسیس شد و پاگرفت.این 
مسجد مثل خیلی  از مســاجد موفق دیگر به همدلی بین اعضا مشــهور است. امام جماعت، 
هیئت امنا و فرمانده بسیج همه باهم همراه و همدل اند و این همراهی رمز موفقیت در کارهایشان 
شده است. البته متولیان مسجد هم وغم و تمرکزشان بر فعالیت های فرهنگی است، چون واقف اند 

که این بافت بنیه فرهنگی ضعیفی دارد، اولویتشان را روی کودکان و نوجوانان گذاشته اند .

   در هر سنگری حاضرند
قائمیه از پایگاه های فعال در سال های انقلاب و جنگ بوده است. داوطلبان نوجوان و جوانانی 
هســتند  که با جــان ودل اعلام آمادگی کرده اند و تا لحظه آخر هم پای عهدشــان ایســتاده و 
جنگیده اند. ثبت ۱۵شهید در شناسنامه این مسجد روایتگر فداکاری آن ها در دوران هشت ساله 
دفاع مقدس است. هرچند اهالی محله همیشه برای خدمت آماده بوده اند، هرموقع نیاز بوده 
است چه دفاع و چه غیر آن ، اعلام آمادگی کرده اند. ۳نفر از مسجدی های همین محله سال های 

گذشته در سوریه شهید شده اند.

   ۲۲هزار جلد کتاب در مجموعه قائمیه
یکی از مشکلاتی که جوانان و نوجوانان پنجتن داشتند، دوری کتابخانه های عمومی و مرکزی 
آســتان قدس رضوی از این محله بود. ضرورتی که برای پاگرفتن کتابخانه احساس می شد، 

باعث شد سالن کتابخانه ها نیز از طریق مسجد در اختیار نهاد عمومی کتابخانه ها گذاشته شود. 
تاریخ شکل گیری آن به  سال۸۸ برمی گردد، همان وقتی که نیاز به مجموعه ای ورزشی هم در 
محله احساس شد و سالن ورزشی آن هم پاگرفت و همه چیز دست به دست هم داد تا مسجد 
از هر لحاظی تکمیل باشــد.کتابخانه مجهز به ۲۲هزار جلد کتاب شده است و ۲۷۰۰عضو 
دارد که حــالا این مجموعه مشــکل دوری راه را برای دانش آموزان و دوســتدارن کتاب حل

 کرده است و منابع مطالعاتی شان را تأمین کرده است.

   اولویت با نوجوانان است
متولیان فرهنگــی و امامان جماعت کاری کرده اند که حتی جوانان و نوجوانان با اشــتیاق در 
صف نماز جماعت صبح حاضر هستند. این حرکت از حاج آقا تیموری که از سال۷۵ امامت 
جماعت قائمیه را عهده دار بوده اســت و می شود گفت ســال های زیادی اهالی این محله را 
همراهی می کرده است و بعدها که به حاج آقا ترابی رسیده است و بعد هم به حسین مؤذنی که 
چندماه بیشتر از خدمتش در مسجد نمی گذرد، اما چم وخم کار با نوجوانان و جوانان دستش 

آمده است و می داند اولویت اصلی در محله آن ها هستند.

   برنامه های هفتگی قائمیه
مؤذنی از برنامه های مختلفی یاد می کند که در طول هفته برگزار می شــود و مخاطبان زیادی 
دارد. از جلســات قرآنی با موضوع آموزش مفاهیم قرآنی که هر سه شنبه برگزار می شود گرفته 
تا برگزاری دعای توسل، زیارت عاشــورا، امین ا... و دعای کمیل که روال هفتگی برنامه های 
مســجد اســت و اجرای آن را هم جوانان و نوجوانان برعهده دارند. او درباره جلسات قرآنی 
توضیح می دهد: شــرکت کنندگان در کلاس ها آیات موضوعی و کوتاه را حفظ می کنند و در 
جلســات بعدی درباره اش صحبت می کنند. به فرض آیات زیادی درباره احســان به والدین 

هست که به این شیوه آموزش داده می شود.

   موقعیت جغرافیایی ویژه
مؤذنی تعریف می کند: در رابطه با شرکت در نماز هم سخت نگرفته ایم. بچه ها در کلاس ها و 
برنامه های مختلفی که اجرا می شود به این موضوع رسیده اند که در برابر کسی که منعم است، 
شکرگزار باشند. اینکه هر انسان عاقلی در برابر هر نعمتی تشکر کند. نماز به معنیِ بودن هست، 
اینکه بنده من، با من هستی یا نه؟ خداوند در شرع خود را با نماز مشخص کرده است، یعنی اگر 

۳بار در روز نماز بخوانی، برعهد خود وفادار هستی.
او توضیح می دهد: موقعیت جغرافیایی مســجد و مجهزبودن آن به سالن ورزشی و کتابخانه 
باعث شده است مخاطبان زیادی داشته باشد، این یعنی فرصت خدمت مهیاست و ما هرچه 

فعالیت فرهنگی در این محدوده داشته باشیم، باز هم کم است.

ثبت ۱۵شهید 
در شناسنامه 
مسجد روایتگر
 فداکاری آن ها 
در دوران 
دفاع مقدس است

جشن تکلیف در انقلاب 

هم محلی

فرمانی کیا
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   یادواره شهید در روز شهادت سردار
سرهنگ علی اکبر عذرایی یکی از راویان جبهه با همین بغض 
پشت تریبون رفت تا قبل از هر روایتی شهادت سردار بزرگ 
سپاه قاسم سلیمانی را تسلیت بگوید. خبری که چند ساعتی 
بیشتر از انتشار آن بر روی خروجی خبرگزاری ها و شبکه های 

اجتماعی نگذشته بود، اما خیلی ها را عزادار کرد.
او با همین اشــاره کوتــاه آغازکرد:  یادواره امــروز مقارن با 
شهادت یکی از بزرگانی است که نامش مرزها را درنوردیده 
اســت و بزرگ و کوچک او را می شناسند و مشتاقان زیادی 
سرتاسر ایران و حتی خارج از آن دارد. کسی نیست که سردار 
را نشناسد. قرار بود از شهید بگوییم، از آن هایی که بزرگوارانه 
زندگی کردند، اما هیچ ادعایی نداشــتند. خیلی هایشــان 
گمنام رفتند و مظلومانه به شــهادت رسیدند و کسی آن ها را 
نشناخت. یادواره ها بهانه ای است تا برخی از شهدای ما که 
گمنام بودند، معرفی شوند و این ها همه برای خود ماست، 

وگرنه شهدا به هیچ معرفی ای نیاز ندارند. 
او با اشاره ای به زندگی نامه شهید ادامه داد: علیرضا دادخواه 
ســال۱۳۳۸ در منطقه دورافتاده جلگه رخ روستای کلاته 
خواجه عظیم به دنیا آمد. هیچ کس باور نداشت نوزاد متولد 
شده بعدها فعالیت هایی را دست خواهد گرفت که عده ای 

را رهرو  راهش کند.
تحصیلات بالایی نداشت، اما خوب می نوشت و می خواند. 
بعدها ثمره ازدواج و زندگی مشــترکش با یکی از بستگان، 
پسری به نام محمد علی شد. پســری که پدر به خود ندید و 

پدر که پسر را سیر ندید و  رفت.

   مشارکت در احداث مدرسه و درمانگاه
دادخواه روستازاده بود و بعد هجرت خانواده به مشهد در 
محله طلاب ساکن شــد. در کارهای خیر و خداپسندانه 
همواره پیش قــدم بود. در ســاخت و احداث مســجد 
امام حســن مجتبی(ع) مشارکت داشــت، علاوه بر این 

فعالیت های فرهنگی زیادی را مدیریت می کرد. 
او همچنین در رایزنی هایی که با یکی از خیران داشــت، 
موفق شــد موافقت وقف ۲۰۰۰متر زمیــن را در محله 
گلشــور برای احداث مرکز درمانی بگیــرد. مرکزی که 
به همت برادرش حاج  مرادعلی به نام حســن بی علی(ع) 
بنا شد. شــهید دادخواه همچنین در احداث بنای مدرسه 
انقلاب اســلامی در محله گلشــور نیز نقــش پررنگی 

داشت.

   فعالیت های دیگر شهید
بعد چنــدی در بحبوحه جریان مبــارزات انقلابی به تهران 
رفت و در واقعه ۱۷شهریور میدان ژاله جزو انقلابیون حاضر 

د ر میدان بود.
دادخواه یکی ازپایه گذاران سپاه انقلاب اسلامی در مشهد به 
فرمان امام خمینی(ره) بود. او و دیگر نیروها در حفاظت از 
مراکز راهبردی و مهمی چون زندان وکیل آباد، زندان ساواک، 
رادیــو تلویزیون و... نقش پررنگی داشــتند.در قائله ای که 
ایادی استکبار در منطقه شــمال (گنبد و ترکمن صحرا) به راه 
انداخته  بودند با جمعی از نیروها شــرکت کرده و سرکوبش 
کردند. بعد نوبت به حضور در منطقه غرب کشور بود و مقابله 
با اغتشاشــاتی که در کردستان رقم می خورد.با شروع جنگ 
تحمیلی جزو اولین کسانی بود که برای حضور در میدان به 
جبهه جنوب عزیمت کرد. یکی از مناطق عملیاتی حساس و 
خطرناک در منطقه جنوب، جبهه شوش بود، در همان منطقه 
عملیاتی از ناحیه دست مجروح شده بود تا به شهادت رسید.

   اولین شهید شوش
در ادامه ســردار علی  اصغر محمودآبــادی، فرمانده مرکز 
آموزش درجه داری امام رضا(ع) و هم رزم شــهید دادخواه، 
پشت تریبون آمد و طبق انتظاری که می رفت با صحبت هایی 

از سردار شروع کرد.
خبر شــهادت بســیار ســخت و ناباورانه بود، اما خوش به  
ســعادت آن ها که در خوب راهی قدم گذاشــتند. بزرگ و 
کوچک ندارد، شــهدا جایگاه عظیمی دارند، شبیه علیرضا 
دادخواه که سال۵۹ از گردانی با نام مالک از استان خراسان 
بزرگ به منطقه عملیاتی شــوش اعزام شــد. اول جنگ بود 
و نیروی چندانی در جبهه ها حضور نداشــتند. خراســان 
بیشــترین اعزام نیرو را به جبهه داشــت. گردانی از استان به 
شــوش عزیمت کرد که تجهیزات نداشت، گردانی که باید 
۱۰۰خودرو داشته باشد، فقط ۵خودرو در اختیار داشت، 

سلاح هایی از رده خارج داشت و...
منطقه شوش منطقه ای راهبردی بود. عراقی ها تا نزدیکی شهر 
شوش آمده بودند. شهید دادخواه اولین شهید منطقه عملیاتی 
بود.او ادامه داد: زنده نگه داشتن یاد شهدا با برگزاری همین 
یادواره ها و محافل ممکن می شود. به ویژه برای نسل جوانی 
که جنگ را درک نکرده و در آن مقطع تاریخ ساز حضور نداشته 
است. نسل امروز باید بداند جوانان در چه شرایطی رفتند تا 

امنیت این مملکت حفظ شود.

یادواره شهید علیرضا دادخواه جمعه گذشته در مسجد امام حسن مجتبی(ع)  درعلیمردانی 
درحالی برگزار شد که خیلی ها بی تاب شــانه های محکم سردار سلیمانی بودند. بی تاب 
چشم های محجوبش که ۱۰۰۰بار از غم شهدای کربلا خیس شده بود، بی تاب صدایش 
که مثل لالایی آرام جان خیلی ها بود، حتی بی تاب تماشایش، وقتی با همان لباس های خاکی 

و با همان مرام و مردانگی و شجاعت مثال زدنی به میان مردم می آمد.
خیلی از مسئولان شهری طبق دعوت و قرار انجام شده در جلسه بودند، اما حزن و اندوه 

یبون بیایند. خبر شهادت سردار سلیمانی، حال و رمقی  نگذاشته بود پشت تر
رمضانعلی فیضی،  عضو شــورای اسلامی شهر مشــهد ، امیردادی،  رئیس اداره فرهنگی منطقه و جمعی دیگر از 
مدیران و اهالی محله از مدعوین جلســه بودند. دعای ندبه این هفته انگار حزن بیشتری از همیشه داشت که بغض 

خیلی از شرکت کنندگان را شکست.

یادواره شهید علیرضا دادخواه در روز شهادت سردار سلیمانی برگزار شد

اولين شهيد شوش
دندان پزشكان جهادگر

 در پنجتن                                  در پنجتن                                  در پنجتن                                 
اردوهای جهادی دندان پزشکی در حاشیه شهر برگزار می شود.

 مسئول روابط عمومی کلینیک تخصصی دندان پزشکی کانون جهادی صراط الحمید با اعلام این خبر 
گفت: از مهرماه امسال تصمیم گرفتیم یک منطقه محروم را هدف قرار دهیم تا مشکلات بهداشت دهان و 
دندان برطرف شود و اکنون منطقه پنجتن محل ارائه خدمات ما در حوزه دندان پزشکی است و این خدمات 

ادامه دارد.
علیرضا ابطحی گفت: افرادی که کمیته امداد امام خمینی(ره) شناسایی می کند، برای معاینه به ما مراجعه 

می کنند و پس از انجام معاینات فرایند نوبت دهی و بعد از آن درمان آغاز می شود.
وی درباره اردوهای جهادی دندان پزشکی اظهار کرد: گروه جهادی کلینیک تخصصی دندان پزشکی به دلیل 
کارهای تخصصی که نیازمند به پیگیری بیشتر بیماران است، علاوه بر همکاری و برنامه های مشترک با کانون 
صراط الحمید، برنامه های مجزایی را ۳هفته یک بار در حاشیه شهر دارد تا مردم منطقه را از لحاظ درمان 

بهداشت  دهان پوشش دهد.
ابطحی جرم گیری، عصب کشی، ترمیم، جراحی و درمان اطفال به وسیله متخصصان را ازجمله خدماتی 
برشمرد که در این اردوها ارائه می شود و خاطرنشان کرد: تیم ما متشکل از رزیدنت های دندان پزشکی و 
دانشجوهای فارغ التحصیل و درحال تحصیل است که با توجه به محدودیت یونیت ها در هر دوره، پذیرای 

حدود ۵۰نفر هستیم.
وی با بیان اینکه تعداد یونیت  (صندلی و تجهیزات لازم برای دندان پزشکی) در این اردو ۱۷عدد است، بیان 

کرد: هرچقدر تعداد یونیت های ما بیشتر باشد، ارائه خدمات هم بیشتر می شود.  
ابطحی گفت: بیشتر یونیت ها را سپاه امام رضا(ع)، شبکه بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی مشهد تأمین 

می کند و حمل شونده است و هزینه زیادی ندارد.

در خیریه انصارالهادی(ع) انجام شد

همراهى خادمان 
در جشن حضرت زينب(س)                                    
چهارم،  کشیک  حضورخادمان  با  و  پرستار  روز  و  زینب کبری(س)  سعادت  با  میلاد  با  هم زمان 

مراسم جشن در محل خیریه انصارالهادی(ع) برگزار شد. 
سیدرضا صابری، مدیر خیریه، با اشاره به حضور خادمان حرم حضرت رضا(ع) گفت: این اقدام از 
برنامه های گذشته خدام بوده است و هم زمان با میلاد حضرت زینب(س) توزیع غذای گرم نیز انجام 
نیازمند  بین خانواده های  در  متبرک خادمان ۳۰۰پرس غذای گرم  با حضور  به طوری که  شده است. 

توزیع شد.
وی ادامه داد: توزیع ۳۰۰بسته نبات متبرک که ازسوی این گروه حدودا شصت نفره تهیه می شود نیز در 

این روز مبارک انجام شد.

پرستار،  روز  و  حضرت زینب(س)  میلاد  سالروز  با  هم زمان  گذشته  هفته 
به  که رسیدن  بود  امامت  نونهالان مدرسه حمایتی  میزبان  انقلاب  فرهنگ سرای 

سن تکلیف خود را جشن گرفتند. 

در این مراسم که جمعی از مدیران، اولیای مدرسه و تنی چند از خیران شهرمان نیز 
حضور داشتند، دانش آموزان در قالب برنامه های شاد و کمدی روز خاطره انگیزی 

را گذراندند، ضمن اینکه به برخی از دستورات دینی نیز اشاره شد.

در محـــله

آی خبــــر

فاطمه سیرجانی
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 غافب

مردمک

گاه کم دقتی ماست از 
قهرمانانی غافلیم  که 
کنارمان زندگی 
می کنند .پرستاران بی 
نام و نشان که روز میلاد 
بانوی بزرگ کربلا، 
بهانه ای برای تجلیل
  از آن ها شد.

همراه با نماینده های 
شورای اجتماعی 
محله وحید 
در منزل یکی از شهدا

به گزارش شــهرآرامحله، شــهردار منطقه با اشاره به این 
موضوع گفــت: بهبود در هدایت و جمــع آوری آب های 
ســطحی و در نتیجه رفع کامل آب افتادگــی معابر در هنگام 
بارندگــی از دلایل اصلــی احداث، بازســازی و لای روبی 
کانال های جمع آوری آب اســت. غلامرضا غلامی در ادامه 
اظهار کرد: جمع آوری آب های ســطحی این منطقه از طریق 
۲۱کانال سرپوشیده انجام می شــود.  وی درباره پراکندگی و 
جانمایی کانال های سرپوشیده منطقه خاطرنشان کرد: کانال 
پنجتن برای جمع آوری آب های سطحی بزرگراه شهید بابانظر و 
فرعی های خیابان پنجتن و کانال شهید عرفانی برای جمع آوری 
آب های سطحی معابر فرعی بولوار طبرسی شمالی و هدایت 
آن ها به کشف رود احداث شده و در رفع مشکل آب افتادگی معابر 
شمال بزرگراه شهید بابانظر تأثیر دارد.غلامی خاطرنشان کرد: 
همچنین کانال های دیگری نیــز در صاحبدلان، بولوارهای 
طبرســی جنوبی، امت، شهید مفتح، مجلسی شرقی، ایثار، 
ابوریحان، پنجتن، خیابان شهید قربانی و بزرگراه شهید بابانظر 

برای جمع آوری آب های سطحی جانمایی شده اند.

۱۲هزار مترطول از کانال های جمع آوری آب های 
سطحی منطقه لای روبی شده است.

پايان پياده روسازى خيابان شهيد عليمردانىجمع آورى آب هاى سطحى در 21 كانال سرپوشيده 

مهنــدس احمــد قربانــزاده گفــت: بهســازی 
پیاده روهای ایــن خیابان در ۲گام از اواخر ســال 
گذشته آغاز شد که گام اول آن در ۳ماه به پایان رسید و 
بی اجرا شــد و به  گام دوم نیز امســال با ســرعت مطلو

بهره برداری رسید.
قربانزاده با اشــاره به این موضوع که امســال بهســازی 
پیاده روهای پرتردد به عنوان یکی از پروژه های شاخص 
عمرانی منطقه درنظر گرفته شــده اســت، یادآور شــد: 
پیاده روهای بولوار طبرسی شمالی به مساحت ۱۰هزار 
مترمربع با اعتبــار ۳۰میلیارد ریال درحال اجراســت 
و پیاده روهای خیابان ایثار نیز با ۵۶۰۰مترمربع از ابتدا 
تا بولوار امت درحال بهسازی است و در آینده ای نزدیک 

به پایان خواهد رسید.
وی خاطرنشــان کــرد: بهســازی ۲۵۰۰مترمربــع از 
پیاده روهای خیابان وحیــد از دیگر پروژه های اداره فنی 
و عمرانی این منطقه در امســال اســت که در ماه آینده به 

بهره برداری خواهد رسید.

معاون فنی و اجرایی منطقه از پایان پروژه بهسازی 
پیاده روهای خیابان شهید علیمردانی در این منطقه 

خبر داد.

 جان دانش آموزان در خطر است
داده  را  پیام  هم این  دیگر  یک بار  ابراهيمى: 
از مسئولان  است.  نداشته  نتیجه ای  اما  بودم، 
می خواهم هرچه سریع تر به نصب سرعت گیر 
انتهای  در  پیاده  عابر  خط  خط کشی  و 
شهید  مدرسه  روبه روی  و  محراب  حسینی 
اصغری اقدام کنند. واقعا جان دانش آموزان در 

خطر است.  

جاى خالى گشت شبانه در طبرسى
 فخارى: طبرسی۲۳، خوش بیان۶، شب ها از 
ساعت۱۱ به بعد خیلی شلوغ می شود و گاهی 
درگیری هایی پیش می آید. در حالی که نیروی 
انتظامی نه گشتی دارند و نه برخوردی. بهتر 
نیست برای امنیت بیشتر گشت شبانه حضور 

داشته باشد؟ 

حل مشكل جدول ميثم شمالى 
فلکه  و  شمالی  میثم  انتهای  شهروند: 
مواقع  در  که  هست  جدولی  ۱۴معصوم(ع) 
مغازه ها  داخل  و  می شود  سرریز  آب  بارندگی 

می رود، لطفا این مشکل را حل کنید.

آخرین خبر

این ســتون به حرف مردم و پیام های ســاکنان 
منطقه اختصاص دارد. شــهروندان می توانند 
مشــکلات محله خــود را با شــماره تماس 
۳۷۲۸۸۸۸۱  و پیامک ۳۰۰۰۷۲۸۹با ما در 
میان بگذارند تا آن را به گوش مسئولان برسانیم.

كسب رتبه اول براى سومين بار در سال 

غلامرضا غلامی گفت: با توجه به گزارش مقایسه ای 
و ارزیابی انجام شده ازســوی معاونت برنامه ریزی و 
توسعه ســرمایه انسانی شــهرداری مشــهد، این منطقه 
توانســت رتبه اول را در ســامانه مدیریت و کنترل پروژه 

سازمانی کسب کند.
وی تصریح کرد: براســاس گزارش عملکــرد مناطق در 
ســامانه مدیریت و کنترل پروژه های شــهرداری مشهد 
(EPM) در ۸مــاه ابتدایی امســال منطقه۴ با ۶۶درصد 
پیشرفت فیزیکی بالاترین امتیاز را برای سومین بار متوالی 

در این حوزه کسب کرد.
 غلامی گفــت: از ابتدای ســال پروژه هــای عمرانی در 
منطقه با جدیت و ســرعت بالا درحال اجراست و تاکنون 
تعداد زیادی از آن ها به پایان رسیده است و تعداد دیگری 
مانند طرح توســعه گودکشــتی باچوخه شــهید بابانظر، 
پیاده روسازی خیابان های ایثار، وحید و شهید علیمردانی، 
بوستان های خطی آفرینش و شهید بابانظر و... در آینده ای 

نزدیک به بهره برداری می رسد.

شهردار منطقه از کسب رتبه اول این منطقه در پیشرفت 
فیزیکی و تأمین اعتبار پروژه ها برای سومین بار متوالی 

در سال خبر داد.

فاطمه سیرجانی

جاى خالى فرهنگ سرا 
هفته  و چند  است  مفتح  در  ما  منزل  رادفر:   
است پیگیر کلاس های آموزش بافندگی هستم. 
فرهنگ سرای  در  فقط  دوره ها  این  متأسفانه 
انقلاب برگزار می شود که از ما دور است. چرا 

این منطقه فرهنگ سرا ندارد؟


